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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

  ارد مو  و در بعضی از ه کرد گویند مقدمات آن عمل را باید تهیموارد ولو قبل از وقت می   صل مساله در این بود که در بعضی از عرض شد ا

هایی بر این مطلب داده بشود  ن و توضیح داده شده که سعی شده جواب ی بحث ایشارب است این خلاصهند کلمات اصحاب مضط نگفت

 بدهد .  توضیحاتی و 

صفحه هم تصادفا صحبت کردند  ئینی چند مات صاحب فصول بود در توضیح واجب معلق که خوب مرحوم ناها کلیکی از آن جواب 

. اضافه کرد ایشان  ، اثبات نیست و درست نیست ، توضیحات ما هم گذشت  بوت نیست  فرمودند که واجب معلق قابل تصویر نیست قابل ث

 نکردند چون در بحث مقدمه خواهد آمد .  ثش راجع به شرط متاخر صحبت ی را شرط متاخر البته اینجا بح دومرأی  

این  مفوته را  دمات  کنند آن وقت ایشان مقکه از راه مقدمات مفوته اثبات می بحث سوم که خود ایشان مطرح کردند بحث مقدمات مفوته  

خطاب است ، قبل از وقت است این مقدمات را اگر انسان انجام  لو قبل از  و قبل از وقت است  د که ولو  کنند مقدماتی هستنجور معنا می 

 ی مفوته .  ظرف خودش از بین خواهد رفت ، فوت خواهد شد این مقدمه د آن واجب در نده

،  خواهدمسائلی می خواهد ،  لباسی می خواهد ،  بشود وسائل حج را آماده بکند احرام می ی رفتن به حج  اده طیع شد باید آمیعنی وقتی مست 

، این مقدمات را باید انجام بدهد تا برسد به ایام نهم  کاروان و الی آخره    ام درمسائل گرمایی ، سرمایی نسبت به آنجا بلیط هواپیما ، ثبت ن

و فرمودند  فوته  گذاشتند مقدمات م  را ایشان گیرد اسم این  اگر این کارها را نکند این حج در زمان خودش انجام نمی ،  فات  جه و در عر ذی الح

یکی هم راجع به  فوته که خود ذات عمل است  ع به مقدمات مکنیم یکی راجمی در مقدمات مفوته یعنی در این بحث ما در دو قسم بحث  

 ت علمیه .  مقدما

مراد احتیاط است ایشان مرادش این است که مقدماتی    علمیه که عرض کردم مقدمات علمیه عادتایقع الکلام در مقدمات  جع به  را

برائة  ای مثلا در یک موردی اصالة الخواهد برود در یک برنامه فحص مثلا اگر می   هستند که انسان باید تحصیل علم و احکام بکند عادتا مثل 

ات  ید فحص بکند این را اصطلاحا ایشان اسمش را گذاشتند مقدمآنجا بای اصول عملیه را  اری کند یا بقیهاستصحاب ج جاری بکند یا  

 ند بفرمایند کار ایشان این است .  خواهتنقیح این موارد را می، علمیه که در موارد مقدمات علمیه واجب است فحص واجب است  
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، دیگر چون دائما تکرار  وضیحش گذشت حالا ایشان تکرار کردند بله  فوته که تدر مقدمات م  196ی  فرمایند در صفحهعد ایشان می ب

یم .  ما یک دفعه توضیح دادیم دیگر احتیاج به تکرارش ند کنند می   ار

 :  زنند مثلی ه جور مثال ممفوته دو سآن وقت ایشان در مقدمات 

 کالماء الذي یتوقف الصلاة مع الطهارة علیه ،  

 دارد ؛  که قبل از وقت نگه می 

 مع الستر علیه ،    والساتر الذي یتوقف الصلاة 

 ؛گویدی غیر از این مقدمات مفوته که ایشان می دیگری  نکته ی  روی قائل شد  شود تفصیل عرض کردم راجع به صلاة و طهارت و ستر می 

 وهکذا ، وکنفس حفظ القدرة  

الان آن قدرت را حفظ  م بگیرد دیگر قدرت ندارد  داند که اگر مثلا فلان کار انجای حفظ قدرت ، اگر هم قدرت دارد می یکی هم مساله

 بکند ؛  

 ،  انه لو عمل العمل الکذائي لا یتمکن من الصلاة في وقتها   کما لو فرض 

 تواند نماز بخواند ؛  ای بخورد که بیهوش بشود دیگر نمی د یک ماده فرض کنی 

 علیها ، وبذلك یندرج في المقدمات المفوتة ،   فیکون العمل مفوتا للقدرة 

یم  عادتا قدرت را جزو مقدمات مفوته نمی  گوییم به این معنا چرا ؛  چون می گیر

 ،  فالمراد من المقدمات المفوتة  

 کند ؛  باز تکرار می 

 بعد الوقت لأنه من قیود المأمور به ،   والسر في ذلك : هو ان الوضوء انما یجب

 ؛  است قیود وجوب نیست قیود مأمور به که نماز 

 ،  فحاله من هذه الجهة کحال الاجزاء 
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 یش باشد ؛  کند که باید تمکن براش حکم جزء پیدا می ست لکن حکم ولو به اصطلاح شرط است ، طهارت شرط ایعنی  

 وغیر ذلك من القیود الشرعیة ،   وکذا الستر 

ش یک اشکالی دارد  ، در باب فقه ی در باب ستر داشته باشد یک اطلاقیشان که عرض کردم اضافه کردن ستر مبنی است بر شاید مبنای ا

 بله ؛  

ولو قبل حصول شرط   لقا تحصیل کل مقدمة یکون لها دخل في قدرة المکلف مط  ومعلوم : انه لم یقم دلیل علی هذه الکلیة بحیث یلزم 

 ،  الوجوب 

 ون ایشان وقت را شرط وجوب ؛  چ

 ،  الاستطاعة  وقته لمن یعلم بحصوله فیما بعد ، إذ لم یقل أحد بوجوب السیر إلی الحج قبل  وقبل مجیئ

د الان  شو ع می یطآنجا ، آن وقت مستمثلا راه افتاد رسید به  نکه  ایاز  د  داند بع ع نیست برود به حج چون می یطنگفته اگر کسی مست   کسی

 شود ؛  تاد آنجا مستطیع می بعد از اینکه راه اف، طیع نیست  مست

 لمن یعلم بحصولها فیما بعد مع عدم تمکنه من السیر بعدها ،  الی الحج قبل الاستطاعة 

تواند راه بیافتد  نیافتد دو ماه بعد که مستطیع شد نمی   شود الان اگر راهداند بعد از دو ماه مستطیع می یعنی الان مستطیع نیست لکن می 

ز الان ایشان مقدمات را انجام بدهد  گوییم اپس میشد دیگر قدرت ندارد ، الان که قدرت دارد مستطیع نیست  که مستطیع    ییعنی آن وقت

 گوید کسی این را نگفته است بله ؛  شود ایشان می ع بخواهد مستطی برای بعد که می 

 المقدمات المفوتة بهذه الکلیة مما لا دلیل علیه ،   فلزوم تحصیل

 یست ؛  دلیلی برایش ن

 بلزوم تحصیل المقدمات المفوتة في الجملة في بعض الموارد ،   ولم یدعه أحد ، بل انما قالوا

 ی موارد در بعضی از موارد ؛  نه اینکه در همه 
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بلزوم  وفي بعض الحالات في خصوص فیه  بالخصوص في کل مورد حکموا  یقم دلیل  انه لم   : ، ومعلوم  المقدمات  تحصیل    بعض 

 ،   المفوتة  المقدمات

گوید آقایان نگفتند ، آقایان مطرح نکردند مقدمات مفوته را  فرمایند بعد می ی مقدمات مفوته که ایشان می عرض کردم اصلا طرح مساله

 حالا کسی بگوید یا نگوید اصلا مطرح نشده بود بحث مقدمات مفوته 

 است ؟  حضار : به خاطر ظهورش بوده از   یکی

 کند . مفوته هستند فرقی نمی ی مقدمات  آیت الله مددی : به خاطر اینکه همه

ارد ،  ی مقدمات مفوته هستند زمان درش تاثیر ندگیرد ، خوب همه جام نمی ان عمل  اگر انجام ندادیم  چیست که  اگر  اصلا مقدمه یعنی  

این نه اینکه  گفته است ،  مقدمات مفوته به این معنایی که ایشان گفته کسی ن اینکه این    طر خاد ، لم یقل به  گوید لم یقل احیشان می اینکه ا

یم .  مقدما  ت مفوته را قبول ندار

ید ،  عرض کردم یک پدیده دار  یم اینکه شما مثلا قبل از وقت آب دار یم ، یکی تحلیل و تفسیر دار ن  چوید  ز یآب را نر یم ، یک مطلبی دار

یم ، این یک مطلب است . یک مطلب دیگر این است که  شود وقت نماز بعد که وقت می دانیم بعد از وقت ، می  باید نماز بخوانیم آب ندار

لازم  اش  داند یکی مفوته میب این دو تا را ایشان مقدمات  . خو باشد    در وقت وقت با آبتا  بکند  ایشان الان آب ندارد برود تحصیل آب  

 . شان این است اش لازم نیست این همین بحث ای است یکی 

یزید   ید ، در یک جای دیگر  آچرا در یک جا گفتند واجب است برای شما آب نر قت واجب  گفتند تحصیل آب قبل از و ب را نگه بدار

ای یعنی  ی موارد واجب نیست در عده فوته در همه اش این است که مقدمات مگوید نکتهشان این است . ایشان می نیست این تمام اشکال ای

 بله .  ی موارد آید نه همه ای مقدمات می بحث مقدمات ، در عده 

 ،  تة المفو  تحصیل المقدمات لم یقم دلیل بالخصوص في کل مورد حکموا فیه بلزوم

 ؛ ندارند  اصلا تعبیر مقدمات مفوته

 ،  من بیان ما یکون ضابطا   ینئذفلابد ح

 نبود ؛  ی که هیم ، معیاری قرار بدهیم برای مواردی که واجب است تحصیل مقدمات و مواردپس خوب است ما یک ضابطی قرار بد
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 ،  فنقول  

کنند ، قدرت عقلی  می  قسیم ایشان به دو قسم ترا شود و آن اینکه قدرت ی آن بحث می شوند ایشان که مقدمه بعد وارد بحث دیگری می 

اینها  آمده است . چون  دانند که در لسان دلیل ذکر نشده است ، قدرت شرعی در لسان دلیل  قلی را همان می درت ع. ق و قدرت شرعی  

فتند ما جور دیگر معنا کردیم خوب این  الیه سبیلا را به معنای قدرت گرفتند استطاعت را قدرت گر عرض کردم در ذهنیتشان من استطاع  

یاد است .  بحث اختلاف در فهم   ز

یم   یم ، در بعضی از روایات لا  البته دار یم ، حالا لا یقدر هم دار یم ، در بعضی از  فلم تجدوا دار روایات مثلا به  یقدر علی ذلک این را دار

یم که سعه باشد اما لفظ قدرت بالخصوص در بعضی از  یکلف الله نفسا الا سعتها  مقدار سعه ، لا   وایات آمده ، در بعضی از  ر آن هم دار

یاد نباشد یکی در باب زکات یکی در باب کذا   روایات لمن لا یقدر شاید مجموع خواهند  عنوان لا یقدر که ایشان می در این ما    روایاتش هم ز

یم .   بگوید در لسان دلیل دار

 :  فرمایند قلی . آن وقت ایشان می شود قدرت عاگر در لسان دلیل اخذ نشود می شود قدرت شرعی ،  اخذ بشود می قدرت  در لسان دلیل  اگر  

في لسان الدلیل ، بل کان اعتبارها لمکان    اما ان تکون عقلیة ، واما ان تکون شرعیة ، ونعني بالقدرة العقلیة : ما إذا لم تؤخذ  ان القدرة 

 یکون الشارع قد اعتبرها ،   حکم العقل بقبح تکلیف العاجز من دون ان

اش این  حکم عامی ، حالا مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی عقیده یعنی شارع آن را در لسان نیاورده ، حکم عقلائی که هست  

گفتند شارع هم گفته است ، البته این مطلب ایشان تعبیر خوبی نیست شارع  عقلاء است ، اگر یک مطلبی را عقلاء  ال شارع رئیس  است که  

 ...  عقلاء که اصلا رئیس ال

 فرمایند قدرت عقلیه از باب این است که تکلیف عاجز قبیح است ؛  علی ای حال ایشان می 

 ،  الدلیل    ویقابلها القدرة الشرعیة ، وهي ما إذا اخذت في لسان

 اخذ شده باشد . ر لسان دلیل د

د بفرمایند فرق ما بین قدرت عقلی و قدرت شرعی این مطلب درست است اگر در لسان  خواهنمی ایشان  که این مطلبی که  کنم  عرض  

 ست .  نیروشن ای که ایشان اشاره کردند خیلی ست اما این نکته دلیل اخذ بشود درست ا
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عاجز قبیح است  قلی به لحاظ اینکه تکلیف  اعتبار قدرت ع  ن فهمیدند و آن اینکهشان به ارتکازشااصولا ایشان یک مطلبی را خود ببینید 

نه به خاطر حفظ به عنوان  بارة اخری این حکم که باید تکلیف به قادر باشد این بعی کار اینجاست . چون اش این است ، این نکتهاین نکته

 ، تکلیف ، یعنی جهت سلبی را حساب کرده است .  لبش  عنوان اینکه سخود قدرت است به  

ر وجودی را به عنوان  یک امدفعه شما    مسائل اجتماعی هم مسائل فردی یک  چون این خودش یکی از مسائل بسیار مهم است در هم 

های  ثلا الان بحث؟ مم بگویم  خواهکنید چه می کنید دقت می کنید ، یک دفعه یک امر وجودی را به لحاظ امر ادبی نگاه می خودش نگاه می 

یادی هست بحث درمان ، که باید در جامعه بحث درمان عمومی باشد ، چنین و چنان   یادی هم می ؛ خوب عده ز گویند آقا بحث درمان  ی ز

یض نشود .  غلط است شما بحث سلامت را مطرح ک  نید کسی مر

یض می  گویید خود  ک دفعه می بحث وجودی است آن بحث ، شما ی خواهید علاجش بکنید این  شود ب درمان در جایی است که مر

کند دقت کردید چه شد ؟ نکته روشن شد ؟ عقل حکم  خواهید بگویید عقل به این حکم نمی شما می خیل است آن وقت عنوانها د قدرت ب 

 . کند که تکلیف عاجز قبیح است ، مثل بحث حجیت  عنوانها دخیل است ، عقل حکم می کند قدرت ب نمی

قشات خودشان را ، چون  ها منا، عرض کردیم بعد از اینکه اخباری آقایان حجیت را عقلی گرفتند ، ذاتی گرفتند مثل مرحوم شیخ  خوب

کی که اخباری یکی از موارد ین  یدانند ، اصلا یکی از جهاتی که بعدها اصولیین شیعه ، اصولدارند حجیت علم را ذاتی نمی ید ها روی آن تأ

و عرض  اصطلاح علم به اصطلاح ذاتی است حجیتش یا نه  ی به  بود که آیا مسالهها در افتادند روی همین مساله  اخباری   بامتاخر شیعه  

 ی تنجز است چون مراحل را معین کردیم که روشن بشود .  رحله کردیم مراد از علم در اینجا م

بوت  ی تنجز علم تاثیر گذار در ثه است ، اما در مرحله ی امتثال علم تاثیر گذار در سقوط ذمگذار نیست ، در مرحله  آن مراحل علم تاثیر

ای است که تکلیف به ، به حساب خطاب به مکلف رسیده است ما ،  جز مرحلهی تنی تنجز ، عرض کردم مرحله هذمه است ، در مرحل

 . مخصوصا چون هفت تا محور درست کردیم این محور تنجز محور ششم است 

تواند  صرفی کرده یا نه ، اصلا شارع می به مکلف باشد آیا شارع ت  بحثی که شد این شد که در محور ششم که وصول تکلیف ، وصول حکم 

خواهد  می   هر راهیالهی است این علم حجت است از  که این حکم    کرده به عرف عقلاء ، اگر علم پیدا کردذار  گ یا نه ، یا شارع وا رف کند  تص 

مودی به علم باشد این علم حجت  خواستند بگویند که چون ائمه علیهم السلام از مثل قیاس منع کردند حتی اگر  ها می چون اخباری   .باشد  

 نیست روشن شد ؟  
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یقی از هر سببی باشد از هر مصدری  گویها آمدند اصرار داشتند که علم از هر ، شیخ هم می هایی که بعد از اخباری اصولی د که علم طر

ذا ، عرض کردیم این  کلف ا الم  علم انباشد برای هر کسی باشد این علم حجیت دارد و شاید هم نظر شیخ روی این جهت بوده که گفت ا 

دارد    مجاهد ان المکلف المجتهد وم استاد ایشان مرحوم سید محمد  شرعی در مثل مفاتیح مرح  الی حکم اذا التفت  کلف  عبارت ان الم 

 م . یدانجتهد را انداخته نمی ی محالا شیخ چرا کلمه

مطلق  گوید این مکلف  ست . مرحوم آقا ضیاء می احالا شیخ انداخته  تهد را انداختند اما خوب بعد علماء بحث کردند  ی مجکلمه 

است و آثار  ظنش ظن  گوید نه این مکلف خصوص مجتهد است آن که  آقای نائینی می حوم  مر شود .  هم می جتهد و عامی  است شامل م 

چه تاثیر دارد عامی عامی است  علم هم پیدا کند  یت دارد باید مجتهد باشد مکلف عامی  علمش علم است و آثار حج دارد ، آن که  حجیت  

 .   دیگر 

هر راهی حجت است عرض کردم این بحث به این صورتش در میان علمای ما حالا  پیدا شد از  علم اگر  خواهد بگوید نه  اما شیخ می 

ث در مصادر عامه مطرح شد و آن هم به  این نیست . اصل بحث ، اصلا اصل بحخیال کردند از زمان شیخ انصاری شروع شد نه    آقایان

یم آنها   ما دار انسداد که  یم شبیه مقدمات  به احکام ندار به تحصیل علم  اینکه ما غالبا راهی  را می موجز مقدمات انسداخاطر  آوردند  د 

 گفتند ظن حجت است . می 

سائل همین چاپ  ر ی  صفحه   90بیهاتش  و با تنانسداد را با طول و تفصیل آوردیم برای همین رسائل با مقدمات انسداد  مقدمات  ما  

های بسیار معروف ضد مشروطه بود ،  مانی چون ایشان از آن چهرهت الله کر تش کند مرحوم آقای شیخ رحمدا رحم مرحوم رحمة الله خ 

 . سخت بود بعد هم رفت به هند علی ای  استبدادی

چون چاپ واضحی  در همین چاپ مرحوم آقای شیخ رحمت الله که  ای ،  اش که خیلی نا مربوط است خیلی علی  بعضی از حواشی 

صفحه بحث انسداد است ، انسدادی که ایشان    90تر شد در آنجا  و خیلی معروف سائل خیلی واضح است  ر است نسبت به چاپ قبلی  

انسداد را اجمالا اهل سنت    صفحه بحث گرفته است . این  90حالا در کفایه کمتر است اما در آنجا با مقدمات و موخرات و تنبیهاتش  دارد  

یم پس بیایم به ظن عمل کنیم خیلی مختصر دیگر ، اینها آمدند  گفتند ، خلاصه اش این است که ما راهی به تحصیل علم به احکام ندار

یم قرعه بزنیم ، ترک احکام بکنیم ، فلان بکنیم در هر مورد   ی ، دائما  یک ، این مقدماتی این جور به اصل عملی  گفتند حالا که راه ندار

 .  ی فروض را درش مناقشه کردند الا اینکه در بعضی از موارد عمل بکنند هست کردند همروض ، فروض در ، ففروض
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ت است ، علمای شیعه  که ظن حجنرسیدند که ظن حجت است اهل سنت صاف نتیجه گرفتند    ترستا دو لذا علمای شیعه هم نتیج

ردید ؟  یت ظن دقت کاحتمال دارد یکی تبعیض در احتیاط یکی حجاد را قبول بکنیم دو نتیجه  سدت اناگر ما مقدمامعروف شد بینشان که  

یم راه علم ندار چون احتیاط هم حکم عقل است اگ  ...  یض  یم خوب تبعر آن مقدمات درست بشود که ما راهی ندار

با آن طول و تفصیلی که  اد بشوم  دبحث انس وارد  خواهم حالا  نمی کند  فرق می خیلی  کی هم نه ظن حجت است آن دو تا با هم دیگر  ی

 محل خودش هست .   در

یق اولی ح  ث ذات  نه بحجت است ، روشن شد ؟ نه بحث ذاتی بوده  بعد اینها آمدند گفتند اگر بنا شد ظن حجت باشد پس علم به طر

از این مباحث نبوده است   از  بوده هیچ کدام  تا قبل  . آن وقت در کلمات اصولیین مثل علامه آمده علم ، علم آمده لذا در اصولیین ما 

یم  وی ما این قخیلی اصولی  هااخباری  های علمای دیگری که در این مقام  بعد فرض کن مثلا مقداری حرف علامه هست و  همین  صولا ندار

 ؟  خواهم عرض کنم  دقت  فرمودید چه می علی ای حال ، وم بودند امثال مرح

یاد نوشته شد ، اصول شیعه مثلا ضوابط نوشتبعد از اخباری    جلد  8جدیدش  اپ  مجلد است ؟ چ  8ند چند مجلد ،  ها اصول ما ز

از شاگردان  حوم سید ابراهیم قزوینی دانم ، معروف به صاحب ضوابط مر جلد است ؟ ضوابط نوشته شد ، مفاتیح نوشته شد نمی 6؟  است

یف العلما یرات  ی مرحوم شیخ انصاری است به عنوان تقء مازندرانی هم دوره مرحوم شر یف العلماء است ضوابط تقر یرات درس شر درس  ر

یف العلماء است ، چاپ ش چاپ  دیم  بخشی  ی یک را به  تهی چاپ جدید  جدید هم شده چاپ قدیم هم شده ، من هم هر دو را دارم من  ر

رم ، خود ضوابط یک تلخیصی هم دارد غیر از خود متن کتاب  ی خطی از آن داصی هم دارد من به نظرم نسخه لخیقدیمش را دارم ، یک ت 

 خیصی هم دارد .  یک تل 

یبا  کتب اصولی مفصل ما بعد از اخباری ، علی ای  نفسه    برای حاجی کرباسی در اصفهان قدس اللهاشارات درست شد   هاست تقر

یبا  می  یبا این جور می ی آنها در همین رسائل شیخ انصاخلاصه و عصاره شود گفت تقر شود گفت دقت فرمودید ؟ آن  ری آمده است تقر

دند این مساله آنجا به ذات مطرح شد که حجیت  ها این مساله را به ذات مطرح کرده بو اخباری ها آمد چون وقت در اینها که بعد از اخباری 

 بله آقا ؟  علم ذات است ، حجتش ذاتش است هم از آقایانی که اصولی بعد بودند گفتند اصلا حجیت ای  علم ذاتی است خوب عده 

ی گفت مجلس اگر تصویب  علم نیست استاد ؟ یعنی وقت در علم بکند تصرف در موضوع  تواندیکی از حضار : این تصرفی که شارع می 

یق دیگری  از کردم   پیدا ی رسمی آمد این اعتبار شده حالا من علم کرد و در روزنامه   که مجلس رأی داد  یک طر
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 گویند .  ها همین را می آیت الله مددی : خوب اخباری 

 یدا کردم  یقی علم پسمی به هر طر ی ر از حضار : حاج آقا ولی اگر به روزنامه   یکی

 . روزنامه نیامده است  حالا شما از یک راهی خبرنگاری فهمید در مجلس تصویب شد اما در  آیت الله مددی : 

 که  یکی از حضار : برای اینکه موضوع حکم نیست  

 گویند نه علم پیدا کردید حجت است .  ها می ها حرفشان همین است ، اصولیچرا دیگر ، اخباری  آیت الله مددی : 

 ی رسمی را  حالا اگر روزنامهی رسمی است  اد روزنامه یکی از حضار : موضوع حکم است

ند شارع  تواگویند می می ها  ست ، اخباری هاست دیگر ، عرض کردم این حرف اخباری هاخوب این حرف اخباری   آیت الله مددی : 

 حجت نیست ، ولو علم پیدا بشود .  بگوید علم از قیاس بود 

 علم به چه استاد ؟  یکی از حضار : 

 به حکم الهی   آیت الله مددی : 

 اند  تو یکی از حضار : حکم الهی که نمی

صغری یکی کبری ، در صغری متفق علیه است که به  حله مهم است یکی تشخیص  ببینید عرض کردم در تنجز دو مر   آیت الله مددی :

. اصولا عرض کردیم    کنددانید این بول است فرقی نمی دانید این خمر است ، می ، شما می است   این آبدانید می علم هر راهی شد ، شما  

ست  کند چون شأنش نیست ، اصلا شأن شارع نیست که بگوید این آب است یا این بول است یا این چیشارع در موضوعات تصرف نمی

 روشن شد این برای موضوعات . ، لذا موضوعات در اختیار مکلف است کند صرف نمی نیست ، در موضوعات تاصلا کار شارع این 

راه قیاس ،  پیدا کردید ولو از  به این حکم  ما از هر راهی علم  کند شها گفتند در احکام هم تصرف نمی بحث در سر احکام است اصولی

یاسی که مودی  قیاس باطل است قخواستند بگویند اینکه شارع گفته  ه اگر شارع گفت این راه باطل است ولو علم اینها می گفتند نها  خباری ا

 .   به ظن است اما اگر مودی به علم شد حجت است چون علم حجت است 

، چون  ضوع حکم شرعی نیست یعنی اگر پیدا کردی که علم به حکم شرعی پیدا نکردی  یکی از حضار : استاد قیاس مودی به علم مو 

 ی رسمی  شارع گفته مثلا روزنامه 
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 که پیدا کردیم  علم   آیت الله مددی : 

یق جن علم به آن پیدا نکردی    یکی از حضار : از طر

 م  قیاس علم پیدا کرد گوید از راه  گوید علم پیدا کرده خوب ، می می  آیت الله مددی : 

 یکی از حضار : به چه پیدا کرده ؟  

 به اینکه حکم الهی این است .   آیت الله مددی : 

ه بوده گفت سر  این دعوا سر چخوانند دعواهای قبلی را در ذهنشان نیست  را می   گویم بعضی از این آقایان چون این رسائل شیخ شما می 

راهی را نهی کرد مثلا گفت تقلید از  ؟ دعوا سر این بوده که اگر شارع آمد یک  چیست  اشند غالبا ، دعوا روشن بشود سر  تر بی صاحب می 

سازد علم برای ما پیدا شد  علمی می  نگ است فتوا با شواهد ما دیدیم خیلی قش  ما دیدیم یک فتوایی این آقا داداگر حالا  لان نکنید فلان و ف

 ولو علم پیدا شد .  گویند چون شارع گفته ... نباید  ها می اخباری 

هایشان  . عرض کردم بعضی اصولیین آمدند گفتند نه اگر علم پیدا نشد روشن شد دعوا ، اگر علم پیدا شد حجیت علم ذاتی است  

یک  م نائینی  مرحو شرح داده  بهتر  را  بارت  حوم آقا ضیاء عقت چرا حجیت علم را ذاتی گرفتند خوب مرحوم آقا ضیاء دارد ، مر و   ، آناصلا

 گویند حجیت تابع کشف است ، حجیت تابع کشف است .  این است که اینها می ی حرفش ، خلاصهجور 

ل اعتبار  قاب  ، حجیت هم ناقص است این بر  ، اگر کاشف ناقص بود مثل ظن معتوقتی کاشف تام بود مثل علم دیگر حجیت هم تام است  

  گویند حجیت ، در صورتی که ما قبول نکردیم حجیت را از کشف جدا کردیم اصل حرف آقایان ؟ اینها می کاشف ، روشن شد    است اما اگر 

 آن مسائلی را که شیخ مطرح کرده است  گویم میخواهم ، اصلا  بع کشف نگرفتیم ، روشن شد می جیت را تاوارد کردیم به آن ، ح کال را اش

...  ذاتی باب  ذاتی کتاب برهان است ،  ایان  آقش است البته بحثی هم کردند  ا ات قطع است نه ذاتی ای چون گفتند کشف ذو لذا عده 

هایش باشد  در منطق گفته شده است حالا آن بحث آن جوری هم دارند که این کدام ذاتی است که خورد یک بحثی  است به هیچ کدام نمی 

 ها را .  گفتیم آن حرف دادیم در بحث رسائل می که رسائل شرح می یک وقتی 

م تابع  و حجیت هلم است ذاتی نیست  ع ند گفتند آقا حجیت ذات علم است چرا چون کشف ذات  ها هم آمدعلی ای حال بعضی 

 . هرانی تهادی ست روشن شد ؟ حرف آقای شیخ ذاتش اتش بود حجیت هم ذا  کشف است اگر کشف
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ها این است که حجیت قابل  بالاتر از آن رفته است از ذاتی هم بالاتر رفته است ، حرف اخباری تهرانی اصلا  حوم آقای شیخ هادی  مر 

شود قبول کرد اما وقتی شارع گفت از راه  علم پیدا کردید و مشکل خاصی نداشت این را می رع تعبد نداشت شما  تعبد هست بله اگر شا

 شود قبول کرد .  نمی قیاس وارد نشوید این را 

بنده  پا تقصیما اضافه کردیم  باید عرفی و  به کلام اخباری ر  ی سرا  باشد  ها حتی در جایی که شارع نگفته آن علم  د  درص  90عقلایی 

ید پس نماز  . می قیاس نباشد  ی باشد حالا  یعقلامقدماتش   معه واجب است من علم پیدا کردم خوب  جگوید من دیدم کلاغ از این طرف پر

، چون بحث شک کثیر الشک بود مرحوم شیخ جعفر  مرحوم شیخ  دارند بحث مثل قطع قطاع دارند آقایان که قطع قطاع را  ،  علم پیدا کنید  

 . فه کردند اع را هم اضاط قطع قء بحق طاالغکاشف 

فتند روی بحث قطع قطاع ، ما اصولا بحث قطع قطاع را مطرح  عفر ، مرحوم کاشف الغطاء ایشان هم ر حوم شیخ جمر آقایان بعد از  

شود این یک نوع حالت جنون است این باید برود خودش  سرعت قطع پیدا می عرض کردیم کسی که به هر سبب غیر عرفی برای او به  م  نکردی

شود این حالت عادی ندارد  یدا می برایش قطع پ   ای حجیت را مطرح نکند راجع به این شخص کسی که از هر مقدمه جه بکند بحث  عال را م 

 اش مشکل دارد اصلا بحث حجیت  حالت ادراکی این  

، الی آخر ، اصلا این  نند ، نکنند  ، ملزمش بکران حجت نیست یک تفصیل  گوید برای خودش حجت است برای دیگحالا شیخ می 

ید پس نماز جمعه واجب است خوب این باید درمان عقلی بشود  گر کلا ا گوید  وقتی که می ارد ، اصلا بحث قطع قطاع ندارد ،  بحث ند غ پر

یعا برای او قطع پیدا می یت در مورد شخص قطاع که از هر سببی برای او قطع پیدا می این اصلا بحث حج شود این مشکل روانی و  شود سر

 ادراکی دارد این باید علاجش بکنند .  

ی  تواند در مرحله ، مقنن می   تواندرع آیا می خودش چند بار تکرار کردیم ، اصل این مطلب که شا   ها را ما در محلعلی ای حال این بحث

قوانینی حجت است که بعد از تصویب  تنجز تصرف  بکند ، عرض کنم این مشکل ندارد ، مشکل خاصی ندارد ، شارع بگوید مقنن بگوید  

 به دیوار مجلس کوبیده باشند . ی مجلسی که روزنامه تواند د تازه می مجلس باش  یدر مجلس که مسلما تصویب شد در روزنامه 

ا کردم که هم تصویب  پس سه تا جزء دارد حکم ، من اگر به یک چیزی که به یک روشی به این سه جزء علم پیدیکی از حضار : استاد  

یقی این سه تا را احراز کردم دیگر حجت است .   شد هم در روزنامه  است هم روی دیوار است از هر طر

یق نه دیگر وقتی در روزنامه بود روی دیوار بود .   آیت الله مددی :   هر طر
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یق دیگر چه من خودم دیدم چه فیلمش را دیدم ، چه یک جنی آمد گفت که آنجا نصب کردند  یکی از حضار : نه هر   طر

 گفت نه آن بحث دیگری است .  آن بحث دیگری است ، کسی  آیت الله مددی : 

 این سه تا را اگر برای من علم حاصل شد که هم تصویب شد هم روزنامه  یکی از حضار : 

 اعتماد کرد  شود ها از بس درش دروغ دارد فیلم را هم نمی فیلم  فعلا این جور بود ،   ئل اینالحمدلله فعلا شاید اوا آیت الله مددی : 

 یکی از حضار : استاد علم است دیگر  

 علم نیست کجا علم است ؟ نه علم نیست اصلا .  آیت الله مددی : 

 هم اضافه کنیم   چهارمی گفته بگویید یک یکی از حضار : حالا 

هم نیست ، عددش مهم  آنهایش م   تا ، واندی نه ، بشود چهارتا ، پنج  هر وقت خودت خحالا اضافه کنید بگوید نه    آیت الله مددی :

 شود این کار را بکند  گویند نمی ها می آقایان اصولی،  نیست 

 ؟  حاج آقا شود  یکی از حضار : چرا نمی 

چه بود ،  ندید از زمان شیخ انصاری تا حالا علم تنقیص است ، مرحوم شیخ ، پس شما این همه اصول خوا گویند می   آیت الله مددی :

نائینی هم عقیده  این است ،  آقای  آقاست  این  آقا ضیاء هم  اش  یم که  ای خوئی هم عقیده ،  شان همین است ، ما یک دو سه نفری دار

 ذاتی نیست ایشان هم منکر است .  ت علم عقلائی  گویند نه حجایشان می ند ، امثال آقای شیخ محمد حسین اصفهانی مخالفت کرد

د تصرف کند  وانتد هم شارع می توانها گفتند شارع می ست بلکه وسیع تر از آن مقداری که اخباری هاو ما عرض کردیم حق با اخباری 

م اگر  . الان هگوید من علم دارم  شما از هر راهی پیدا شد از هر سببی پیدا شد ، علم حجیت ذاتی ندارد می   هم عقلاء تصرف کردند ، علم 

قطع داشته باشد باطل است  گوید آقا من قطع دارم ، من یقین دارم ، خوب  های ما خیلی ، خیلی حتی افراد علمی میدقت کنید در حوزه

 یقینش باطل است .  

گوییم آقا عمل نکن ، مثل علم وسواسی در  می قدماتش ، نه اصلا  باطل است بگو مگوید نگوییم که تو به قطعت عمل نکن بگو  می 

طهارت  ایشان ، در  حرف  ست  ت درست راست افی الطهارة والنجاسة . عرض کردیم آنجا که حالا نجاس اسی  ارد لا عبرة لعلم الوسو روه د ع

 . شودر تصور نمی لم به طهارت پیدا بکند از این بالاتوسواسی بخواهد ع رش اعلی است ،  وسواسی علم به طهارت بگوید دیگر طهارت عگر  ا 
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الظهور  ئم  علاا کند که معجزه است اصلا شبیه طهارت علم پید، خوب وسواسی که به    خیال کرده مطلقا سواسی این نوشته لا عبرة بالو 

 شود بفرمایید آقا . آورند دقت در خصوصیات عبارات و نکات فنی مساله نمی طالب را پشت سر هم می ، م است اصلا 

کن خود همین  عمل  بود    ب فلان کتا  گوید که شما اگر در فلان روز نامبه آن مکلف میاز حضار : استاد ببخشید همین که امام    یکی 

یم مگر ؟  حرف را   ما به آن علم ندار

یم ، نه مفرو  آیت الله مددی :  یقهنه یقین دار یم یعنی این طر ی امامیه است  ض این است ، نه ببینید مفروض این است که به این علم دار

 فاصل بین امامیه و غیر امامیه است   اصلا فاصل بین امامیه این حد 

یق باید  کلام همین سر این است که خود نید بحث  نه ببی یکی از حضار :   که شما از فلان طر

مثل این  به قوانینی عمل کنید که  فقط  ی ، روی دیوار مجلس هم نوشته شما باید گذاشته ، قانون گذاشته رسم نه قانون    آیت الله مددی :

 باشد .  به دیوار مجلس قانون 

یقی است که چنینع نیست ، بحث قطع  که محل نزا ی  نیست ، ما قطع موضوعیکی از حضار : خوب اینکه محل نزاع   ی را شارع  چیز  طر

 زنند .  ی ال ممث فرمایید از این راه مثلا باب قضاوت را می که ی نفرموده است ، قطع موضوع

یقی نیست  لذا ما عرض کردیم علم در باب تکالیف موضوع آیت الله مددی :   ی است طر

 دانید  حضار : شما کلا موضوعی می یکی از 

ی ندارد ما هم اشکالمان همین بود دانیم ، اصلا آن بحث ، و لذا آن بحث  بله موضوعی می   آیت الله مددی : ید ما  ف آوردشما تازه تشر

یقی صرف نیست که ش سابقا عرض کردیم علم در باب تکالیف موضوعی است  یخ گفتند این فرض است که ایشان فرض کردند  طر

یقی بود یکی از   ؟  حضار : خوب اگر طر

یقی  آیت الله مددی :  یقی گرفتند به این معنا ، اما طر  الیف حد و حدود دارد  به این معنا نیست ، علم در باب تک ایشان طر

 یقی بود  بر فرض طر  از حضار :  یکی

 ی بکنیم ؟  چرا بحث فرض آیت الله مددی : 
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یقی باشد  اگر شیخ درست است یکی از حضار : خوب فرمایش  ید  ،  طر  شما مبنا را قبول ندار

نیست الان چه  خوب  است ،    2شما بگویید الان بر فرض است شب است ساعت  خر . مثل اینکه  نه نیست چون آ  آیت الله مددی : 

یقی نیست . این بحث را اینها گرفتند بحثی بکنیم فرض چه بکنیم ؟   یقی گرفتند ما اشکال که طر  علم را در باب احکام طر

یقی نیست ، اینکه شارع می گویند ، می ها همین را می اخباری و لذا     گوید به قیاس عمل نکن ، یعنی حتی علم پیدا بکندمی آید  گویند طر

حور  اور را معین کردم عرض کردیم در م اهم بگویم ؟ من چون مح خو ی تنجز دقت کردید چه می یقی نیست ، دقت کردید ؟ در مرحلهر پس ط

یع هم نظر شارع ، ارسال رسلنظر شارع مع  ملاکات مسلم   ای ی رسانهم که مرحله ل کتب هو انزا   تبر است ، حب و بغض هم نظر شارع ، تشر

 . ی تنجز و امتثال  ماند مرحله هم نظر شارع ، می باشد این 

یقی به آن  یقی است باز هم علم  بوط به اتیان عمل خارجا عرض کردیم در موضوعات خارجی علم طر ی امتثال چون مر رحلهدر م طر

کند نیست ، مثل  ای که ایشان تصور می ارد باز هم به آن سعه ای که مرحوم شیخ تصور کرده نیست و لذا گفتند علم وسواسی اعتبار ندسعه 

 تصور کردند باز هم نیست این هم نیست نه .  ی که ایشان ع قطاع قط

یح دارند  گفته از راه قیاس نه ، تتواند بگوید از این راه برای شما ،  در اینجا شارع می ی تنجز که مربوط به تکالیف است اما در مرحله  صر

یخ در  ندیدم در رسائل شکند  تصویر نمی ، شیخ این را  تا  آقایان قبل از مرحوم شیخ مثل مفاتیح که اگر لو حصل علم من القیاس کان حج

جت نیست ، شارع  اگر از قیاس علم پیدا شد ح ها حرفشان این است که  اخباری ،  ذهنم نیست اما در کتب اصولی قبل از شیخ دیدم که  

 . اند نهی از علم بکند تو می 

یقی است دیگر  ی  کی از حضار : حاج آقا در موضوعات طر

یقی هست لکن  آیت الله مددی :  یقطر  نیست  ی محضی که شیخ گفته باز هم به آن طر

یقیتیکی از حضار :  یقیت داشته باشد و طر  توانید قطع قطاع را منکر بشوید  نمیشما ذاتی بدانید حجتش را  ش را  آخر اگر طر

یقی صرف قبول نکردیم ، مثل وسو شویم نه ما منکر می آیت الله مددی :  یضی ، طر ،  ند اسی چطور وسواسی را خارج کرد، آن حالت مر

ر  است یا امور عقلائی است یا امو طور  ین  همآورد به امور غیر عقلائی . اینجا هم  اصطلاح می   ، لکن آنجا بها نیست  صرف هم آنجی  یقطر 

 . دی که اقامه کرد شرعی است ، اگر که از  راه عقلائی باشد شواه



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 08/02/1404  - 28/04/2025  -نبهشدو                                                                        اوامر   -خارج اصول فقه    :موضوع

 15 صفحه                                                                                                                                                                                  77جلسه:  

         ........................................................................ 

مقدمات  ش باید  درصد  90من حکم واضح است  برای    صد در    100گوید مثلا  کند که می آید شواهد اقامه می عرض کردم فقیه که می 

  ، فقدرص  10عقلائی  به  را  یم چون ذوقیه می د  ففقیها   گذار ،  رق می ن  با هم  و    10کند  فقیه    یسلیقه و سابقهدرصدش ذوقیات  علمی 

یم اما  می  نطور است خوب این به چه  یپس در اسلام هم همبگوید اصلا این را من در تورات دیدم  درصدش باید عقلائی باشد .    90گذار

 یم .  ولو دیگر علم پیدا کردرد  خو می  دردی 

هست اصولا ببینید و لذا مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی    گاهی ، پس دو مطلبم چون  گویپس این صحبت را دقت بکنید می 

قت کنید  چرا چون اگر بنا باشد قطع حجت نشود خوب د این حجیت عقلائی است  آن نیاید  از  گوید حجیت قطع هم یعنی اگر نهی  می 

 . خواهم بگویم این است ی فنی که من می ، این نکتهآید نظام لازم می اختلال 

؟  کنیم ، دقت کردیدجهات روی جهات منفی حساب می   کنیم ، در بعضی ازگاه می مثبت ن دقت کنید ما در بعضی از جاها روی جهات  

رفتی فحص  مرتبه باید می  تو دو گوید نه د قطع من هم این بود ، درست هم هست شواهد می شواه من قطع پیدا کردم آقا  گوید اگر گفت می 

خبر ثقه  فرماید  لذا عرض کردیم حرف آقای خوئی که می   رسد این اصلا ، و حرفی به جایی نمیآید  زم می لا ل نظام  بکنی خوب این اختلا

خبر ثقه عمل  آید یعنی مثلا شما به ای است که از آن نفی در می سالهارد چون حجیت عقلائی یک می دارد همین مشکل  را دقلائحجیت ع

 آید .  اختلال نظام لازم نمی ردید نک

اش وثوق پیدا نکردید ، عمل نکردید  ت دارد ، بقیه چون وثوق حجیکنید ، وثوق  پیدا می درصدش وثوق    70تا خبر ثقه است از    200

هایی که  ، یعنی حجیت یک بحث اثباتی نیست ، ما بعضی از مباحث اجتماعی ما بحث ی فنی  آید دقت کردید نکته زم نمی اختلال نظام لا 

یم   یم ، یک تفکری هست که نه باید به فکر  ها را بردباید به فکر درمان باشیم بیماری گوید ما  می ما  شماند  گویم مثل این می گاهی می دار ار

 کاری کنیم در جامعه بیماری نباشد .  ، اصلا  ت باشیم نه به فکر درمان باشیمسلام

مستقل است دو تا کتاب  کنند دو تا بحث ا بحث میم دو تا بحث دارند یکی حفظ الصحة یکی اعادة الصحة این دو ت و لذا در طب قدی

ید ، آنها فرض می مستقل است ، حفظ الصحة همین است که شما سلامتتا ارهایی باید انجام  ساله چه ک  20ند یک جوان  کنن را نگه بدار

الان  ساله ، اما اعادة الصحة برای درمان است ،    50اند و یک مرد  م باید بخورد چقدر ورزش بکند چه کار بکند تا سالم بذایی  بدهد چه غ 

 شت ، بهداشت همان حفظ الصحة است ، همان سلامت است .  بهدا درمان و ، کی وشته وزارت آموزش پزشهم اگر دقت بکنید ن
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را   این  بود  آمدن یعنی  این صحیفه د جدا کردند در طب قدیم یکی  به حضرت جزو طب بود و عرض کردم کرارا  ی ذهبیه که منسوب 

بخشی از طب  طب نیست این یک  است اصلا این برای حفظ الصحة است  ت  خش سلام رضاست در طب الرضا معروف است این در ب 

همین که به اسم طب الرضا معروف است این اصلا برای بخش حفظ  ی ذهبیه  ، نه صحیفة الرضا ، صحیفه تاب صحیفة الرضا  است این ک

قایان اشتباه کردند و لذا خطاب به  آ ها درش ندارد ، علم طب آن جوری درش ندارد حث بهداشت است درمان بیماری الصحة است برای ب

اینها همه برای حفظ    ، تابستان این طورأمون است که شما این کار را بکن این کار را بکن که مثلا برای حفظ صحت در بهار این طور  م

 . الصحة است 

عاجز ، تکلیف عاجز  ی قدرت خود حفظ عنوان قدرت دخیل نیست آن که دخیل است  ی قدرت این طوری است در مساله در مساله

وقت خارج شدیم دو تا  حالا یک مقداری از  کردیم  کنید ؟ و آن بحثی که ما مطرح  ح است دقت کردید چه شد ؟ دو بحث است دقت می قبی

گویند در  آنها می نه اینکه قدرت دخیل نیست ،  د  ندانای از آقایان قدرت را دخیل نمی کلمه هم بگوییم آن بحثی که ما الان مطرح کردیم عده 

، در خطابات قانونی  ی مردم است  است ، قدرت عامه ی مردم  ، قدرتی که دخیل است خطاب عامه  خطابات قانونی ، خوب دقت کنید 

 آورد . اگر یک موردی قادر نبود انحلال نمیی مردم قادر باشند اما عامه 

 یا نه ؟  گیردش حضار : یعنی خطاب می یکی از

 ودش محفوظ است . خطاب هست به جای خها  آیت الله مددی : 

 گیرد ؟  ین خطاب را نمی یکی از حضار : یا ا

 م بگویم ؟  واهخمی لوم شد چه شود ، معمنحل نمی  آیت الله مددی : 

ی نجاست ، نماز قدرت ندارد بر نماز ، اما  ی نجاست ، الان وارد مسجد شد بخواهد نماز بخواند ازالهازاله لذا اگر گفت نماز بخواند  

؟  خواهم بگویمشود روشن شد چه میی نجاست و لذا احتیاج به این ترتب مرحوم نائینی هم ندارد از این راه وارد می خطاب نماز هست ازاله 

مولی و عبد درست است ، مولی عبدش را به امری که  امر  بادی  تکلیف عاجز و قدرت این در م  ؟ یک بحث شد  پس دو بحث است روشن  

 ی عبد و مولی نوشته شده است .  ی است ، روی صفحه ول ما اصولا ابتدائا روی عبد و مولروشن شد ؟ این عرض کردم اص

ی مردم دقت کردید ، قدرت  قدرت دخیل است لکن قدرت عامه حالا که خطاب قانونی است در خطابات قانونی  اینها آمدند گفتند  

نیست ،    گیرد این طورشود آن را نمی قادر نیست ، خطاب منحل می ی مردم قدرت دارند حالا یک شخصی  ی مردم ، نه اینکه عامه عامه 
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باشند عاجز و غیر عاجز  ر  قادعامه  اگر  گیرد عاجز  همه را می گوییم خطاب  ، آنجا این جور می آنجا    تشود ، پس چیسنحل نمی خطاب م

، این دو تا خیلی فرق دارند ، روشن  است    رد ، انما الکلام اگر عاجز بود معذور است ، عجز عذرگیز را هم می گیرد قادر و عاجمی را هم  

 ؟ شد

 ت ؟  منشائش چیسچیست ، ود  شقانونی منحل نمی خطاب منشاء اینکه  : ضار  یکی از ح

 چون خطاب به عامه است   آیت الله مددی : 

 خطاب به عامه است چون قدرت تصور و علم و حالات  چرا یکی از حضار : 

 ه است  بله چون اصلا نظر روی فرد ندارد قدرت ، چون قانون برای جامعه است خطاب به جامع آیت الله مددی : 

 ری درست است ؟  که قضیه حقیقیه است آن جو برای آن یکی از حضار : 

 شود  خواسته اما آن نمی می نائینی آورده شبیه همان خطابات قانونی ه را که مرحوم ی حقیقیها این قضیه  آیت الله مددی : 

 دهد  یکی از حضار : خیلی فضایش تعمیم می 

 است به آن دقت کردید ؟  نزدیک است ها نزدیک  آیت الله مددی : 

خطابی آمد  گوییم قدرت دخیل است در خطاب یا نه ، مراد این است که اگر  پس بنابراین انحلال ، روشن شد آن بحثی که الان می 

یرد ، آنها  گت خطاب به او نمی پس چون قادر نیسقادر نیست ، این شخص قادر نیست . اینها آمدند گفتند ی مردم قادرند این شخص  عامه 

 عاجز نه به قادر ، خطاب ، خطاب قانونی است .  گیرد اصلا نظر ندارد نه به آمدند گفتند نه خطاب عاجز را هم می 

ند اگر عاجز بود  دانعاجز است معذور است و عرض کردیم مشهور بین علما منهم آقای نائینی و آقای خوئی قدرت را شرط می اگر  

است به نظرم بحث ضد آنجا یک بحثی دارد که منکر این مطلب    3از محاضرات جلد  ض کردم آقای خوئی در یک جایی  خطاب ندارد ، عر 

یک مورد ایشان من  این  های نائینی است اینجا  ارد تمام مباحث آقای خوئی روی همان حرف ی دیگری ندشود خیلی عجیب است جامی 

، عاجز معذور است نه اینکه قدرت دخیل است    قدرت شرط نیست عاجز معذور است  گوید نه صول دیدم ایشان می در کتاب ایشان در ا

 معذور است نه اینکه تکلیف ندارد  اگر قادر نبود الان که قادر بر نماز نیست 

 ی عملی ندارد ؟  یکی از حضار : الان ثمره 
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  است عملش درست است ، خطاب دارد ، خطاب درست    نداد هم انجام  ضدش  لا  مثاگر انجام داد و لو  چرا دیگر    آیت الله مددی : 

فرمایند قدرت شرعی و قدرت عقلی این سرش هم  جود است عاجز خطاب دارد ، لکن چون عاجز ، روشن شد ؟ اینکه مرحوم نائینی می مو 

 شود روشن شد ؟  آمده آنجا قدرت شرط می  رت شرعی در لسان دلیل  در قدن چووشن شد برای شما ر 

لیف عاجز قبیح است نه اینکه عنوان قدرت را گرفته است ،  دلیل نیامده حکم عقل است ، حکم عقل به خاطر اینکه تکاینجا در لسان  

یشتر سر  ب  شود در اصولی یک مرحله آن که الان به بحث ما مربوط می رحلهدقت کردید ؟ تکلیف عاجز قبیح است . لذا آنها آمدند در م 

ئینی  ل بکنیم یا انحلال را قبول نکنیم ، و لذا ممکن است و لذا خوب دقت کنید مثلا یکی از مبانی مرحوم نااین است که آیا انحلال را قبو 

من آقای خوئی هم دارند در چند جا هم چاپ شده است از   صی گرفته لا حرج را نوعی گرفته است ، این رادیگر ، لا ضرر را شخاین است 

 آقای بجنوردی هم شنیدیم . 

وضوء بگیرند  توانند  درصد مردم قم نمی   99، یعنی اگر فرض کنید هوا اینقدر سرد است  گوید لا ضرر شخصی است یعنی چه ایشان می 

  من هم وضوارد  د ضرر دتواننرد نگوید چون بقیه نمی ین باید وضویش را بگیتواند وضوء بگیرد ااش خیلی خوب است می ی اما یک نفر توانای

ای لا ضرر شخصی روشن شد ؟ کار ندارد به بقیه ، بقیه برایشان ضرر دارد بقیه نگیرند تیمم  نگیرم روشن شد ؟ لا ضرر شخصی است ، معن

 ر ندارد .  بکنند این آقا برایش ضر 

های آینده الان چون وقت دیگر تمام شد خیلی  این بحث ضرر و حرج هم در این بحث شاید  ج ، حرج ضیق نفس است حالا  راما ح

ی  بقیه ت  نیسحرج  برایش  گویند نماز قصر تمام است ، این آقا  آنجا در ، لا حرج مثل اینکه اگر راهی مخوف باشد می خارج شدیم از وقت ،  

ترسد ایشان  ز هیچ نمی ترسد نه از دزد نه از حیوان اروند حرج است ، یا حرج حیوان است ، حرج دزد است ، این آقا نمی می مردم از این راه 

 رود .  شود چون روی شخص نمی گوید ولو این آقا نترسد حکم برداشته نمی می 

کردند که لا حرج  ئی مناقشه می اما آقای خوئی چرا به نظرم چاپ هم شده است ، آقای خو قشه بفرمایند آید آقای بجنوردی منایادم نمی 

ترسند  ی مردم می ترسد حالا همهدر لا ضرر قبول کردند شخصی است در لا حرج هم اگر این شخص نمی   کندهم شخصی است فرقی نمی 

 ند برای همه مخوف است این آقا برایش مخوف نیست روشن شد ؟  از این راه برو 

 تفصیل قائل شدند ؟ به خاطر خطاب  : چرا یکی از حضار  
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ای هم  یه آ دین من حرج ، عرض کردیم چنینفی العلیکم   ما جُعلخواندند بیشتر می ها آن ما جعل علیکم البته این را  آیت الله مددی :

یم ، ما جُعل علیکم   فی الدین من حرج در قرآن نیست .  در قرآن ندار

ین مح صلی الله علیو   مد و آله الطاهر


